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ترانه بنی‌یعقوب
 گزارش نویس

خاطرات جا مانده در صندوق مادربزرگ
گپ و گفتی با آخرین صندوق ساز کوچه غریبان تهران

ان
یر
س: ا

عک

شاید شما هم توی 
خانه خودتان یا مادر 

بزرگ‌تان یکی از همین 
صندوقچه‌های قدیمی را 
دیده باشید. جایی که فکر 
می‌کردید، خوشمزه‌ترین 

خوراکی‌ها و باارزش‌ترین 
چیزهای خانه در آن 

نگهداری می‌شود شاید هم 
به زور خواسته باشید در 

صندوق را باز کنید و ببینید 
داخلش چه خبر است. 

هرچه هست صندوق 
دوباره مد شده و چه بسا 
همه ما تا چند سال دیگر 

یک صندوق با روکش 
مخمل سرخ توی خانه‌مان 

داشته باشیم

»بــازار صندوق‌ســازان« ایــن کلمــات تنهــا 
چیــزی اســت کــه بــر دروازه یــا ســر ســتون 
قدیمــی بــازار بــه چشــم می‌خــورد و یادت 
می‌آورد در این راسته روزی صندوقچه‌های 

سنتی رنگ ووارنگ ساخته می‌شده است.
این روزها از راســته بازار صندوق‌ســازان 
در بــازار بزرگ تهران تنها یک نوشــته باقی 
مانده و تعــدادی مغازه دمپایی فروشــی و 
دیگر هیچ. اما هرچه هســت هنوز این اسم 
باقی مانده تا یادت بیاورد که در این راســته 
روزی صندوق‌هــای چوبــی بــا روکش‌هــای 
مخملی و رنگی چشــم‌ها را خیره می‌کرده. 

امــا در ایــن راســته هم مثــل بازار مســگرها 
دیگر نه صدای چکشی می‌شنوی و نه هیچ 
جــا اثری از صندوق و صندوقچه می‌بینی و 
نه یک مشــتری که بین انتخاب صندوقچه 
آبی فیروزه‌ای و قرمز جگری و سبز مخملی 

سرگردان مانده باشد.
دمپایــی  مغازه‌هــای  لابــه‌لای  البتــه 
فروشــی بــازار صندوق‌ســازان چنــد اغذیــه 
فروشی هم هست. چند مغازه‌دار معمولی 
ایــن راســته می‌گوینــد زمانی را کــه اینجا پر 
از صندوق‌ســازی بــوده بــه یــاد نمی‌آورند، 
امــا شــنیده‌اند ایــن راســته بــرای خــودش 
بروبیایــی داشــته و ازهمه جای کشــور برای 
خرید صندوق بــه اینجــا می‌آمده‌اند. یکی 

از مغازه‌دارهــا می‌گویــد: »الان همان‌‌طــور 
که می‌بینی بیشــتر کفش و دمپایی فروشی 
هست و بعضی اوقات قدیمی‌ها خاطراتی 
از گذشــته برایمــان تعریــف می‌کننــد امــا 
دیگر تصورش هم ســخت شده، کلًا از بازار 
قدیمی تهران انگار چیزی نمانده البته توی 
کوچه غریبون یــک دانه مغازه مانده حتماً 
به آنجا هم سری بزن. چند لحظه صبر کن 
تا عباس آقا را صدا کنم.« عباس آقا ظاهراً 
تنها بازمانده صندوق‌سازان این بازار است. 
خــودش همیــن جا مغــازه صندوق‌ســازی 
داشــته اما مجبور شــده تغییر شغل بدهد. 
ســاندویچ  تــا  رفتــه  اغذیه‌فروشــی  بــه  او 
بخــرد، امــا در واقــع خــودش صاحب یک 

دمپایی فروشــی اســت. بــا یــک ســاندویچ 
بزرگ سوسیس در دست به طرفم می‌آید.

عباس رحیمی، یکی ازصندوقچه‌ســازهای 
مشــهور بــازار تهــران مویــش را در همیــن 
بازار ســفید کــرده. او برایــم بــا آب و تاب از 
زمانی می‌گوید که این راســته رونقی داشته 
و پــر از رنــگ و لعــاب و زیبایــی بــوده. در 
واقــع دنیای رنگ و طرح: »این راســته پر از 
صندوق‌ســازی بود، تا چشمت کار می‌کرد. 
من خودم 20 ســال اســت مغازه‌ام را جمع 
کرده‌ام. دلیلش هم این است که یک مرتبه 
صنــدوق و صندوقچه از مد افتاد. البته یک 
مغــازه هنــوز تــوی کوچــه غریبــون هســت. 
آنهــا هنوز هــم می‌ســازند. من اوایــل نجار 

بودم و بعد صندوق‌‌ســاز شدم. آن موقع‌ها 
بیشتر مشتری‌های ما شهرستانی‌ها بودند. 
مخصوصاً شــمالی‌ها که خیلــی از صندوق 
جهیزیــه  بــرای  هــم  می‌کردنــد.  اســتفاده 
دخترشــان صندوق می‌خریدنــد هم برای 
دکور. توی زنجان و مشهد و چند شهر دیگر 
هم صندوق‌ســازی بود امــا الان دیگر اثری 
از آنها هــم نمانده. صندوقچه‌ها مدل‌های 
مختلفی داشــت؛ هم پایه‌دار بود که رویش 
را بــا مخمل می‌پوشــاندیم هــم ورقه‌ای که 
خیلــی رایــج بــود. البتــه مدل‌هــای دیگری 
هم بود و تنوع زیادی داشت. می‌دانی توی 
هــوای مرطــوب، صندوقچــه‌ خیلــی خوب 
جواب می‌دهد، چون چوبی اســت و رویش 
هم حلبی می‌کوبیدیم و رنگ می‌کردیم که 
در هوای مرطوب زنــگ نزند. اما نمی‌دانم 
چــرا یک مرتبــه از مد افتاد و مجبورشــدیم 
دانه دانه جمع کنیم و برویم ســراغ شــغل 
را  اصــاً مغــازه  کــه  هــم  برخــی  دیگــری. 
فروختند و رفتند. اما اســمش باز هم راسته 
دور  ماند.«مغازه‌هــای  صندوقچه‌ســازان 
و برمــان را نشــان می‌دهــد: »می‌بینــی کــه 
هرکس مغازه‌ای برای خودش باز کرده جز 
صندوق‌ســازی. اصلًا بدجــوری از مد افتاد. 
من خودم به کل کار نجاری را کنار گذاشتم. 
حالا بد نیســت به کوچه غریبون یک ســری 

بزنی، آنها سنگر را نگه داشته‌اند.«
کوچــه غریبــون فاصلــه زیادی با راســته 
صندوق‌سازان ندارد. مغازه صندوق‌سازی 
از دور بــه چشــم می‌آیــد چــرا کــه مقابــل 
کارگاه پر از صندوقچه‌های رنگارنگ اســت 
و جوانــی هم درحــال ســاختن صندوقچه. 
این روزها دوباره صندوقچه‌های ســنتی مد 
شــده و تقریباً توی بیشــتر کافه‌هــای تهران 
برای دکوراســیون از آنها اســتفاده می‌شود. 
همین‌‌طــور برخــی هــم از ایــن صندوق‌هــا 
بــرای تزئیــن خانه‌شــان اســتفاده می‌کنند. 
صندوق‌هــای کوچک هــم بــرای نگهداری 
اشــیای بــا‌ارزش دوبــاره حســابی مد شــده 
چوبــی  صنــدوق  بــه  دوبــاره  خیلی‌هــا  و 
علاقه‌منــد شــده‌اند. انگار آن چیــزی که 20 
سال پیش از مد افتاده با قدرت دوباره دارد 
به بازار برمی‌گردد هرچند بازار پر و پیمانی 

برای ساختش وجود ندارد.
یــک  کــه  همین‌طــور  کیکاوســی  علــی 
صندوق را رنگ می‌زند برایم از شــغل آبا و 
اجدادی‌اش یعنی صندوق‌سازی می‌گوید، 

گوشــه و کنــار مغازه چنــد صندوقچه آماده 
هم به چشــم می‌خورد. پدر آقای کیکاوسی 
گوشــه‌ای نشســته و بــا چند مشــتری حرف 
می‌زنــد. این روزها توان ساخت‌و‌ســاز ندارد 
ترجیــح  اســت.  مدیریــت  تنهــا  کارش  و 
می‌دهــد به جای خودش پســرش کســب و 
کارش را توضیــح دهــد: »پدر و پــدر بزرگم 
ســال‌ها در این کار بوده‌اند. من هم کار آنها 
را ادامــه دادم. پــدر بزرگم چند ســال پیش 
فــوت کرد اما من و پــدرم هنوز این مغازه را 
می‌گردانیــم. ما مشــتری‌هایمان را از قدیم 
داریم هرچنــد از تهران هــم خریدار جدید 
داریم. تقریباً هفته‌ای دو ســه تــا کار از خود 
تهران سفارش می‌گیریم. چون صندوقچه 
دوبــاره مــد شــده و از همــه قشــری از ایــن 

وسیله استفاده می‌کنند. مردم تهران بیشتر 
از صندوقچه برای دکور اســتفاده می‌کنند و 

در شهرستان‌ها برای نگهداری وسایل.«
صندوقچه‌ها با چوب ساخته می‌شوند و 
رویشان با حلبی پوشانده می‌شود و بعد هم 
رنگ می‌شــود: »البته بایــد بگویم هنوز هم 
بیشتر مشتری‌های ما از شهرهای شمالی و 
مشهد هستند که اغلب وسایل باارزش‌شان 
را در ایــن صندوق‌هــا نگــه می‌دارنــد. الان 
قیمت یــک صندوقچه متوســط 550 هزار 
هــزار   750 شهرســتان  در  و  اســت  تومــان 

تومان به فروش می‌رسد.«
پدربــزرگ علــی، غلامرضــا کیکاوســی 
کــه  بودنــد  کســانی  اولیــن  جملــه  از  
صندوقچه‌ســازی را بــه بازار تهــران آوردند 
بــازار  صندوق‌ســاز  اولیــن  عنــوان  بــه  و 
بــزرگ تهــران شــناخته می‌شــود. او چــراغ 
مغازه‌اش را روشــن کرد و به مرور بر تعداد 
صندوق‌‌سازها اضافه شد: »ما قدرتمندتر از 
همه بودیم. ســال‌ها نفر اول بودیم و کسب 
و کار مــا در واقــع ایــن راســته را شــکل داد و 
هنــوز هم که می‌بینی اســمش باقی مانده. 
بعد که راسته تعطیل شد ما هم نقل مکان 

کردیم.«
او علــت رونق دوبــاره صندوقچه و میل 
مــردم بــه خریــد ایــن جعبه‌های ســنتی را 
خاطــرات کودکی‌مــان می‌دانــد: »همــه در 
خانه مادر بزرگشــان حتمــاً یک صندوقچه 
دیده‌انــد و خاطــره‌ای از آن در ذهــن دارند. 
البتــه ایــن کار بســیار پرزحمــت اســت و به 
نسبت مشــقتی که دارد درآمد کافی ندارد. 
همیشــه هــم بــا شــهرداری و دیگــر نهادها 
درگیــری داریــم چــون شــهرداری معتقــد 
اســت ایــن کار آلایندگــی دارد و بایــد جمع 

شود.«
شــاید شــما هــم تــوی خانــه خودتــان 
همیــن  از  یکــی  مادربزرگ‌تــان  یــا 
صندوقچه‌هــای قدیمــی را دیــده باشــید. 
جایــی که فکــر می‌کردید، خوشــمزه‌ترین 
خوراکی‌هــا و باارزش‌تریــن چیزهای خانه 
در آن نگهــداری می‌شــود شــاید هــم بــه 
زور خواســته باشــید در صندوق را باز کنید 
و ببینیــد داخلــش چــه خبر اســت. هرچه 
هســت صندوق دوباره مد شــده و چه بسا 
همــه ما تا چند ســال دیگر یک صندوق با 
روکش مخمل سرخ توی خانه‌مان داشته 

باشیم.


